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  چکیده
عرفانی ارزشمندي است بـه   ۀگرانبهاي استاد دکتر اصغر مهدوي، رسال ۀهاي کتابخان نسخهجمله از 

هاي آغاز و انجام و بـه دسـت    ششم که به دلیل افتادگی ةزبان فارسی و به گمان بسیار از آغاز سد
بررسی این رساله . آن  است و نه نام نویسنده شده آن، نه نام رساله شناخته دیگري از  نرسیدن نسخه

دهد که گوینده عارفی دانشـمند از   که به گمان بسیار بازنوشت مجالس پیري عارف است نشان می
افزون بر آگـاهی بسـیار از قـرآن و     که بوده کسانی چون احمد غزالی و عین القضات همدانی  گونه

معرفـی ایـن   . هاي عارفانه نیک آشنا بوده اسـت  حدیث و علوم شریعت با سلوك صوفیانه و تجربه
. موضوع جستار حاضر اسـت آن،   رفانههاي  ناب و نایاب عا سنجی  اي از نکته بازنمایی پاره ورساله 

گفته از سر تجربـه و آزمـودگی    نویسنده  آنچه که نشان آشکاري هستند بر این  هاي عارفانه این نکته
 یدل و دید نویسنده را فراخ ها و آزمونها تجربه  این. نیست بوده است و بازگویی سخنان دیگران

ذهن و زبان او را بـه  اند و  ور و شعور آشنا ساختهدیگري از ش   گونهاند و او را با  و روشنا بخشیده
  . دان سنجی و نغزگویی توانا کرده نکته
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  درآمد

ششم و   از سده عرفانی کهن و بسیار ارجمند  بر یک رسالهگذر و نظري  ،آید گفتاري که در پی می
بـا گزارشـی کوتـاه     همـراه  ،هاي عرفـانی آن  سنجی ها و نکته ها، نوآوري اي از دیدگاه بازنمودن پاره

نیمی از کتاب بـوده، نـه    شامل بیش و که کم آن هاي آغاز و پایان که به دلیل افتادگی است آن  درباره
اي به نـام نویسـنده یـا    متن نیز اشاره جایی ازدر . نام نویسندة آن شناخته است و نه نام خود کتاب

بتـوان  آن   بـاره تـا در  اسـت  مـده دیگـري از آن بـه دسـت نیا     هتاکنون نیز نسـخ  وخود کتاب نشده 
  .هایی به دست آورد آگاهی

  
  معرفی رساله

تنها نسخه به دسـت   اندپژوه نوشتهپژوه برجسته استاد محمدتقی دانش شناس و نسخه که نسخهچنان
آقاي دکتر اصـغر مهـدوي بـوده اسـت کـه اسـتاد        کتابخانههاي یکی از نسخه رسیده از این رساله

  :اند هی در باب آن نگاشتهمعرفی کوتاپژوه  دانش
هـاي  روزي به کتابخانۀ دوست دانشمندم آقاي دکتر اصغر مهدوي رفتم و به بسیاري از نسـخه «

مـدتی بـا   . ها کتابی عرفانی به فارسی دیدم و شیفتۀ آن شـدم از میان آن بهاي ایشان نگریستم؛ گران
ست و کی نوشـته شـده، روشـن    یکدیگر در آن نگریستیم و هر چند خواستیم بدانیم که از آن کی ا

اي که بـر لبـۀ آن هنگـام بسـتن     این نسخه به گواهی نوشته. نشد زیرا صفحۀ عنوان و دیباچه ندارد
  .شود و نیمی از آن بر جاي مانده است، باید درست نیمۀ کتاب باشدکتاب دیده می

اسـت،  هاي هفت و هشت نوشته شده و به خط نسخ درشت روشـن  این نسخه ظاهراً میان سده
هـا  کشـیده شـده و عنـوان    ،ترگویا تازه ،ها خطی سرخآیات و اخبار در آن معرب است و روي آن

 -17 11برگ سمرقندي به انـدازة   92این نسخه داراي  .تر و به شنگرف نوشته شده استدرشت
 17ن کتـاب در ایـن نسـخه،    از مـت  .اندسطر نویسانیده 17متر است و در هر صفحه سانتی 23 16

بسم االله "یا  "اعتصمت بالحی الذي لا یموت"ها عبارت ست و در آغاز بیشتر آنبخش باقی مانده ا
  .شوددیده می "بسمله"یا " الرحمن الرحیم
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کـرده و در هـر   هاي پیر عارفی است که براي مریدان امـلا مـی  ها مانند مجالس یا سخنرانیاین بخش
عبارات کتاب به سخنان احمد غزالـی و  . نموده استن را به روش عرفانی تفسیر میمجلسی آیاتی از قرآ

  ).328: 1337 ،پژوه دانش(» بک تأویل باطنیان هم به دور نیستماند و از سعین القضات همدانی می
هـا   اند و در همین تندنویسـی  کرده اي از مریدان و شاگردان تندنویسی می گونه مجالس را پاره این
و عیب و ایرادهاي دیگري راه ها  شدن و پیش  ها، پس رت طبیعی و ناخواسته چه بسا افتادگیبه صو

روي که سخن پیـران را   از آن نیز ویژه بازنویسان مجالس پیران طریقته بازنویسان ب .یافته است می
تار کوشیدند تا عین سخن آنان را بنویسـند و در سـاخ   دانستند، می سخنی فراتر از سخن دیگران می

هـا بـراي خواننـدگان     تا در این گونه نوشته اي شده است امر زمینهو همین  دست نبرند ها زبانی آن
بـراي شـنوندگان نخسـتین     ها هایی دیده شود که بسیاري از آن ها و آشفتگی ها، نارسایی بعدي ابهام

  .آشکار بوده است هاي حضور در مجلس ها و نشانه ینهبر بنیاد قر آنها
چـه بـه نـام     کـه آن  انـد، چنـان   کرده سخنان را گزینش و تلخیص می اینمجالس گاه نویسندگان 

و ) ده :1376مجاهـد،  : رك(مجالس احمد غزالی چاپ شده، خلاصه و گزینشی از مجالس اوست 
   .آورده است هایی را از پی می چه بسا ابهام و نارسایی ها ها و تلخیص گونه گزینش اینپیداست که 

 داشـته  مـی   کاسته و بـازنویس را وا  ها را می گونه کتاب گاه ارزش و اعتبار این گویا همین مسائل
رفتن خود بکوشد و هم آن را به نظر و نگاه شیخ برسـاند و بـا گ ـ    است تا هم در پیراستگی نوشته

که کسان  که ابن جوزي پس از اشاره به این چنان ؛خویش را اعتبار دهد  امضا و توقیعی از او نوشته
در  واي یاد کرده که خود آن را دیـده بـوده    نوشتند، از نسخه ي سخنان احمد غزالی را باز میبسیار

امضا کـرده و   را  هاي غزالی را باز نوشته بوده و غزالی خود با خط خویش آن کسی گفته ،آن نسخه
  ). نه :1376، زالیغ: رك( ها سخنان من است این بوده گفته
بازنویسـی   را ایـن سـخنان  یسـان مجـالس و یـا خـود گوینـده،      تندنو ، گاهی نیـز گمان بسیار به

انـد و سـاخت و سـامان نوشـتاري      کـرده  ها را دگرگون می اند و چه بسا ساختار گفتاري آن کرده می
شاید بتوان طبقـات الصـوفیه انصـاري و روضـه الفـریقین      . اند بخشیده ها می رساتر و شیواتري بدان

  ).پنج :1359، خمرکی: رك(ست مروي را از این شمار دان ءابوالرجا
گواه این نکته که این متن عرفانی بازنویسی مجالس شیخی عارف است، جـز سـاختار کتـاب و    
نوع مضامین و مطالب آن، یکی پراکندگی مطالب و مباحث است و نداشـتن نظـم و سـامانی از آن    
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ت و لام ـدر اجزاي جهایی  و گاه آشفتگی ها پس و پیشی ،دیگر ؛شود ها دیده می دست که در کتاب

  پراکنده و آشـفته بنویسـد و نوشـته   اي کتاب خود را چنین  نماید نویسنده عبارات که بسیار دور می
کـه کسـانی پرسشـی     هـایی گویـاي ایـن    عبـارت سـوم،   ؛خویش را چنین دشوار و نـاهموار سـازد  

  :مانندهایی  است، عبارت داده میاند و شیخ پاسخ  پرسیده می
 .)73برگ (» خواند چه معنی دارد؟قت نماز چیست و نماز را ذکر میسؤال کردند که حقی« -

  .)78برگ (» لرَسوله و ةُللَّه الْعزَّ وسؤال کردند در تأویل کلمۀ «  -
  .)40برگ (» دگویمی -صلوات االله علیه -سؤال کردند در معنی این خبر که سید « -

گویا بـه   .آید آمده است و می پیش می ها بیشتر در مجالس وعظ و بحث و درس گونه پرسش این
بـا ابهـام و    گـاه عبارات شیوایی و رسایی لازم را ندارنـد و   ،همین دلیل است که در موارد بسیاري

کرده و به همین می یدور نیست که کسی از مریدان شیخ سخنان او را تندنویس. همراهندپیچیدگی 
در مواردي مـتن مـبهم و نارسـا     ،شده و در نتیجه یا پس و پیشهایی از قلم او افتاده گاه واژه دلیل
هایی باشد کـه از سـوي   تحریف و تصحیف پیامد ها نیزچه بسا بخشی از نارسایی البته ؛است شده

  .کاتبان در نسخه راه یافته است
هفـده   شامل پژوه و در شمارش استاد دانش ده بخش اصلی استجفراهم آمده از ه ساختار متن

تنها د و شوآغاز می» بالحی الذي لا یموت اعتصمت«اصلی کتاب با عبارت هاي بخش. است بخش
تواند سر نخـی باشـد بـراي    همین می .اند شروع شده» بسم االله الرحمن الرحیم«هاي اندکی با  بخش

 یـا نـه   اي هستنیز چنین شیوه هاي دیگريها و کتابنشانی از مؤلف که آیا در نوشتهپا یافتن رد .
هاي خطی  نسخه یافته نشد و شاید با بررسی دیگراي عرفانی در دسترس، چنین شیوههاي در کتاب

  . نشانی یافت شود
ایـن   ،که در بسیاري موارد است هر بخش اصلی به چند بخش فرعی با عنوان فصل تقسیم شده

اي از  مطلـب تـازه و گسسـته    ،یعنی مطلب فصل بعـدي  ؛نمایند ها درست و سنجیده نمیبنديفصل
ادامـۀ مطلـب    ،بلکه کاملاً و آشکارا آغاز فصل جدیـد  نیست تا نیاز به عنوان فصل باشد قبلفصل 

فصل یک جا نیز در آغاز بخش هشتم و   کلمه. نارواست ها از همفصل قبلی است و جدا کردن آن
  .آمده است» ...اعتصمت باالله«پیش از عبارت 
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  زمان تألیف کتاب
پژوه با توجه به کاغذ و پژوه توانا استاد دانش که نسخه، چناناین کتاب که در دست است تنها نسخه

کـه اصـل کتـاب    هاي هفت و هشت نوشته شده باشد اما اینسده هاند، باید میانخط آن اشاره کرده
سـخن بـه میـان     521بار در متن از سال  البته یک. مربوط به چه زمانی است، درست دانسته نیست

که بخش پایانی کتاب نیز هست،  18که مؤلف در آغاز بخش یح اینتوض. آمده که قابل توجه است
و کیستی و چیسـتی آن  ) 82نمل، ( »أَخرجنا لَهم دابةً من الْأَرضِ«  گاه که دربارة تفسیر و تأویل آیهآن

اي با وجـود حضـرت   دهد و روح آن را به گونهگوید، تأویلی تازه از آن به دست میدابه سخن می
   :گویددهد و میتطبیق می) ص(یامبرپ

یسـت و یـک   آن دابه خواهد بود به حقیقت وقت انقراض عالم، اما حقیقت آن دابه پانصـد و ب «
  .)88 برگ( »سال است که کشف شده است

بوده است  521نوشته سال گفته یا میکه مؤلف این سخنان را می زمانی آیداز این عبارت برمی 
  .روشنی بر روزگار مؤلف و تألیف این کتاب باشد تواند نشانو همین می

سال از تولد یا بعثت  521ابهام نیست و درست دانسته نیست که مقصود، گذشتن البته این عبارت بی
تولد یا بعثت آن بزرگـوار باشـد    ،اگر مقصود. سال از هجرت آن بزرگ 521است یا گذشتن ) ص(پیامبر

تـر نیـز    مناسـب  »بیست و یک سال است که کشف شـده اسـت   حقیقت آن دابه پانصد و«که با عبارت 
ایـن تـاریخ   ) اگر مبدأ را بعثت بدانیم(سال  13یا حدود ) اگر مبدأ را تولد بدانیم(سال  53هست، حدود 

 508یـا سـال    468سال  است گفته نوشته یا میبه عقب خواهد رفت و زمانی که مؤلف این بخش را می
 521انـد، همـان سـال     شـده  حسـاب مـی   آن ها بر بنیاد بدانیم که تاریخ خواهد شد و اگر مبدأ را هجرت

  .خواهد بود
  

  نویسنده
آید تا نشان دهد که نویسنده چه کسی بوده است امـا همـین   متن موجود چیزي به دست نمی از

  :دهد کهماندة متن نشان میمقدار 
هـاي  و مقامـات و تجربـه  اندوختـه بـوده و حـالات     رفته و تجربه عارفی بزرگ و راه نویسنده- 

  ؛شناخته استعرفانی را به خوبی می
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لحن سخن او هنگام بیان نکات و حالات عرفانی لحن کسی است که خود این راه را رفته و این 
مسائل را آزموده است و گویا به همین دلیل است که هرگز از هیچ عـارف و صـوفی دیگـري نـام     

. هاي این کتاب اسـت و این خود از ویژگی خود اوستو هرچه گفته از نبرده و سخنی نقل نکرده 
 با نام حسین منصور و دیگر از او ، حلاج است که یک بارکه نامی از او در این متن آمدهتنها کسی 

 عـدم ذکـر نـام   . اسـت  شـده  اي نهاده گونه الحق گویی او انگشت و بر انا شدهبار با نام حسین یاد 
که مؤلف خود پیـر کامـل و مسـتقلی بـوده     اي باشد بر اینینهتواند قرمی هم صوفیان در این کتاب

  .باشد کتاباي بر قدمت زمانی تواند قرینهمی و هماست 
در گزارش حـالات و مقامـات    نغز و نو اوهاي  سنجی نکته پیامدهاي آشنایی مولف با عرفان،از 

  .شود ذکر میهایی از آن در پایان همین جستار  که نمونه است عرفانی
در جاي جـاي سـخنان و    به همین دلیلبر قرآن و حدیث تسلط بسیار داشته است و  ویسندهن -

  .گرفته استبهره هایش به مناسبت، از آیات و روایات به خوبی و فراوانی  نوشته
که سالک نبایـد  به قرآن و حدیث و مسائل شریعت دارد و تأکید او بر این نویسندهتوجهی که  -

باید مـادام بـر    قدم در امر و نهی می« :گرددچک شمارد و گرنه اباحتی میامر و نهی شریعت را کو
او عارفی اهل شریعت و شیخی  که، شاید نشانی باشد بر این)14برگ(» منهاج شرع تا اباحت نباشد

فان عرفان او عر ،به عبارت دیگر .بوده است ...کسانی مانند قشیري، ابونصر سراج و  ع از گونهمتشر
 دربارة خرابات محققان، عشق، شاهد و وي هاي دلکشی کهاما بحث ه است نه عاشقانه؛زاهدانه بود

نبوده و ماننـد   دهد که چندان ظاهرگرانشان می گرایشش به تأویل آیات و باطن عبادات و آورده.. .
عارفانی چون احمد غزالی و عین القضات همدانی، دید و دلش باز و روشـن بـوده و عرفـانش بـا     

  . شقانه نیز پیوند داشته استعرفان عا
بـاطن   و توجهش بهاست به تأویل آیات قرآن که در جاي جاي کتابش آمده  نویسندهگرایش  -

  .سازد سمت و سو می ، او را به باطنیان نزدیک و با آنان همعباداتی مانند نماز و روزه
بسـیاري از عارفـان   ماننـد   وي شـود کـه  آشکار می نویسندههاي  اي گفتگوها و دیدگاهاز پاره -

مانند اشعریان کارهایی را  ،براي نمونه در آغاز بخش چهارم کتاب. مسلک بوده است اشعري ،بزرگ
آید، کار مسبب الاسباب یعنی خداوند دانسته و موحد حقیقی را  هاي گوناگون پدید می که از سبب

  .که چنین نگاه و نظري داشته باشد است کسی شمرده
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، ...ابوبکر و عمر، اشاره به عدم ایمان ابوطالب و  آمیز در باره ایاتی ستایشآوردن عبارات و رو -
  .نویسنده هستندهاي آشکاري بر سنی بودن  نشانه
جـز زبـان فارسـی و     بـه  نویسندهشود که از دوازده بیت فهلویاتی که در کتاب آمده آشکار می -

بتواند سرنخی براي شناسایی زادگـاه   فهلویات شاید اینو  به زبانی محلی نیز آشنا بوده استعربی 
  .وي باشدگاه  و زیست

با شعر فارسی آشنا بوده و بـه   نویسندهآید که  از سیزده بیت فارسی که در این متن آمده بر می -
در سخنان خود از بیت و شـعر بهـره   .. .سنت عارفانی چون ابوسعید، احمد غزالی، عین القضات و

شناخته یازده بیت دیگر   گویندهست و ت، دو بیت ازکسایی مروزي ااز این سیزده بی. گرفته است می
  .دور نیست از خود مؤلف باشند وشده نیست 

  
  هاي مؤلف سنجی ها و نکته نگاهی به دیدگاه

و نویسـنده در آن بـه شـرح و     ن متنی عرفانی، قرآنی و دینی اسـت تر یاد شد، این مت که پیش چنان
احکـام شـریعت و مسـائل و مباحـث طریقـت و       یات قـرآن و آ تحلیل، و تفسیر و تأویل برخی از

  .حقیقت پرداخته است
سنده بر قرآن، آید که نوب ها که گاه زبانی نه چندان شیوا و رسا دارند، بر می از این تحلیل و تأویل
سخن او   گونه که شیوه داشته است، همانو مسائل طریقت و حقیقت تسلط  حدیث، احکام شریعت

گویـد، از سـر تجربـه و بـر بنیـاد       طریقت و حقیقـت مـی    بارهه ویژه درچه را ب که آندهد  نشان می
ها و تحلیـل   سنجی ها، نکته برخی از نغزگویی ،اینک براي آشکاري بیشتر. گوید می هاي خود آزموده

  .شود ذکر میهاي او  و تأویل
  

  منازل و مقامات رهروان
حالات و مقاماتی که هنگام رهروي  و گذارند یمنازل و مراحلی که رهروان راه معرفت پشت سر م

رفتـه   اي داشته اسـت و پیـران راه   هاي عارفان جایگاه ویژه می آزمایند، از دیرباز در سخنان و نوشته
این منازل و مقامات و حالات و چونی و   هاي خویش در باره ها و دریافته ها، دیده هرکدام بر بنیاد آزموده

ایـن راه دراز را یـک گـام یـا دو گـام        کسـانی همـه  . انـد  اي سخن گفتـه  ونهها به گ چندي و چیستی آن
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هـزار حجـاب    کسانی نیز از هفتـاد . یک منزل اند و کسانی پنج، هفت، چهل، صد، هزار و هزار و شمرده

  ).، مقدمۀ مصحح700: 1385عطار نیشابوري، : نک( اند اند و هر حجاب را منزلی دانسته یاد کرده
و رونـد و فراینـدهاي رهـروان راه سـلوك      و حالات منازل و مقامات  بارهن درچه در این مت آن

  .که در جاي دیگري دیده نشد است اي نغز و ناب و نایاب آمده، از گونه
سفر سالک از مقام ارادت به مقام محبت چنین گزارش شده کـه رهـرو نخسـت از     ،براي نمونه

و  خدمت به صحبت و از صحبت به مشـاهدت رسد و از ارادت به خدمت و از  طلب به ارادت می
آورد و ارادت  یعنی طلب و خواستاري، ارادت از پی می. از مشاهدت به هیبت و از هیبت به محبت

دارد و خدمت اگر درست و از روي حرمت باشد، رهـرو را بـه صـحبت     رهرو را به خدمت وا می
مت دربازد و از هر بند و بستگی شود تا او هرچه دارد به ه دهد و صحبت زمینه می حضرت بار می

کشـاند و   ها یابد و مشاهدت او را به هیبـت و شـیفتگی مـی    آزاد گردد و در پی، از مشاهدت نشان
   :گیرد دل رهرو را فرا می ،اینجاست که محبت

آینـد، پـس در صـحبت     درطالبانی را که ارادت در باطن ایشانِ پدید آمد، در خدمت به حرمت «
گه از مشاهدت نشان بینند، پس در هیبت ه دارند فدا کنند و تسلیم آرند، آنت هر چحضرت به هم

  .)10برگ(» گه در دل اثرِ محبت بیابندالهیت، آنباشند از تعظیمِ 
همراه با گـذر از تجریـد بـه     ،دل سرّ دل به سرّ دل و از سرّ سپس گذار رهرو از مقام دل به سرّ

  :آید حید پیش میو از تفرید به تو تفرید
بلـوغ  دل  گه در دل اثر محبت بیابند، از دل ترقی کنند، مجرد گشته به معنیِ عبودیت به سـرّ آن«

خـود   و عوایق به تفریـد رسـند، از خـودي    باز در این تجرید از علایق .یابند و از اثر به خبر رسند
  .)10برگ(» دد گردند و توحید روي نمایعالمِ سرّ سرّ قلب، آنجا موحی کنند به فرد گردند و ترقم

یعنی چون سالک  و از خطر به نظر؛ رسد و از خبر به خطر اینجاست که رهرو از اثر به خبر می 
رسد، یعنی اثر مهر و محبت خدا  که باید پیش رود به اثر می رهرو در راه آید و به گام کوشش چنان

رود از  که می تر س پیشسپ ؛سازد تر و کوشاتر می شود و او را براي رفتن مشتاق در دل او آشکار می
شـود و   هایی از جهان دیگر بر او آشـکار مـی   یعنی جلوه ؛شود خبر می صاحب رسد و اثر به خبر می

رسـد   رود از خبر به خطر می تر که می سپس پیش ؛گردد هایی از فراسو به روي او گشوده می دریچه
و، همـه تـن نگـاه و نظـر     س ـ رسد، یعنی از یک سپس از خطر به نظر می ؛شود و کارش دشوارتر می
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رش نگـاه و  ظ ـسو، نگاه و ن بیند و از دیگر هاي خدا را می نگرد خدا و جلوه شود و بر هرچه می می
  :شود ر خدا میظن

 ـ در مقامات صفت] 14نوح، [ »أَطْوارا خَلقَکَُم قدَ و«در کلمۀ « ی کننـد، از اثـر و   هايِ خلقیت ترق
ی کنند، رسند، در سرِّ سرِّ قلب باز ترق مخلصون علی خطرٍ عظیمباشند به خطرِ و ال ی کرده خبر ترق

رسـند،   ورايِ اثر و خبر و خطر به نظرِ المؤمن ینظر بنور االله در نمایش به عالمِ نفسِ مطمئنهّ رسند،
  .)10برگ( »مطالعۀ غیب کنند

و از  از گـردش بـه روش  و  از نمایش به گردش :مقامات مردان را چنین بازنموده است نویسنده
مقصود از نمایش، نمایش حقایق غیبی بر اوسـت و   ،آید که از سخن او بر می چنان .روش به کشش

مقصود از گردش، گردش و دگرگونی عادت به ارادت است و مقصـود   ؛دیگر دیدن جهان به گونۀ
مقصود از کشش، کشیدن و بـردن   ؛از روش، رفتن و گشت و گذار و تماشا در عالم ملکوت است

اي یگانه شدن با او در صفات، بی  ه جهانی برتر است، جهان معیت و همراهی با خدا و گونهآنان ب
  :حلول ذات

 ؛مردان این واقعه که مکاشفه ایشان روي نماید، نخست در خلقت خرق عـادت بیننـد، نمـایش بـود    «
ی کردن ترقگردش ایشان را مکاشفه بود و  پس بعد از... پس عادت بر ارادت بدل گردد، این گردش بود

پس ایشـان را چـون   .. .روش خوانند] را[در عالم ملکوت و مطالعۀ جواهر ملائکه و ارواح مردگان، این 
، ایـن  فخَتْ فیه من روحینَ ویز دریغ دارند ایشان را در اتحاد صفت اي در رسد، از عالم ملکوت نجذبه

  .)71برگ( »حلول ذاتبیحاد صفت بود کشش خوانند در معیت انّ االله معنا، ات] را[
و از  از فقیري بـه صـوفیی   ؛وقتی به فقیري از صاحب :است گونه بیان شده نیز اینمراحل سلوك 
و  –گـردد   وقت از هرچه جز خدا تهی شود، فقیر مـی  یعنی چون سالک صاحب. صوفیی به عزیزي

گـردد   صوفی میو چون از هرچه جز خدا تهی گشت،  –از فقیر است  این خود تعریفی تازه و نغز
و چـون   گردد صوفی شد به عزت خدا عزیز میو چون  -و این نیز تعریفی ویژه از صوفی است –

  :گردد نشینی با او کیمیاي کمال دیگران می عزیز خدا شد، صحبت و هم
حقیقت فقر آن است که صاحب وقت از هر چه غیر حق است فقیر گردد و آزاد شود از مادون «

چـون صـوفی    ؛باشد صـوفی شـود   ر حق تعالی از همه آزاد و درویش گشته حق تعالی، چون از غی
، چـون  َللمْـؤمْنینَ  و لرَسوله و الْعزةُ للَّه و :ت عزّ حق تعالی کما قال االله تعالیشود عزیز گردد به عز
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و ب کنـد  ا باشد، هر کس که در صحبت او تقراین صفت او در مرد ظاهر شود صفت بر مثال کیمی

این باشد، خـود را بـر فتـراك دولـت      ادقینکند، رنگ او گیرد و کونوا مع الصسۀ او تقربّ به مجال
  .)12برگ( »ایشان بندي اثر صفاي ایشان در کدورت تو رسد و کدورت تو رنگ صفاي ایشان گیرد

ت که نغز و نیکو و نو، منازل و مقامات سلوك را چنین باز نموده اس با بیانی جا نیز یکنویسنده 
 ،نیازي به مقام صاحب به ترتیب آغازد، سپس سالک سفر سلوك را از منزل طبیعی چهار عنصري می

 و بـه فرجـام، بـه مقـام     یسماع صاحب، یوقت واقعگی، صاحب نازي، صاحب صاحب رازي، صاحب
  :رسد می یالهام صاحب

و ابتـدا او را در   ...ت پدیـد آیـد  خیزد، اثر محب ر درآمد چنین غفلت برها را تغی چون این صفت«
گه از آن نیاز رازي پدید آید، صاحب نیـاز  نیاز، طالبی گردانند به جد در طلب تک و پویی کند، آن

چون صاحب راز . صاحب راز گردد، صاحب طلب صاحب درد گردد، هر چند راز بیش، درد بیش
، صاحب سماع شود گه از واقعه وقت پدید آیدبه کمال رسید، صاحب ناز شود، در واقعه شود، آن
ایـن قـدمگاه منتهیـان عرفـاي امـت اسـت در       . به سرّ دل سماع کلام حق را مستمع شود، الهام بود

از آنجا که آب و خاك و باد و آتش است که به ابتدا شرح کردیم تـا اینجـا کـه وصـف     . مشاهدت
شود به  کردیم هفتاد هزار حجاب است، چون یک شربت دادند، جمله هفتاد هزار حجاب یک قدم

  .)8-9برگ( »عنایت حق تعالی واالله اعلم
   

  هاي ایمان گونه
ار درونـی  ها با اطو هاي ایمان و پیوند آن ، مراحل یا گونهنویسندهدر سخنان  نغز و نایاب دیگر  نکته

گونه که ایمان نفـس جهـدي اسـت، ایمـان      به این. است سرّ دل و روح آدمی یعنی نفس، عقل، دل
ایمـان نفـس جهـدي    . و ایمان روح سـرمدي  مان دل مهدي، ایمان سرّ دل سجوديعقل عهدي، ای

وگرنه او  ت و کوشید تا از ایمان دور نگردداست، یعنی باید با جهد و کوشش او را به ایمان واداش
خطاب  و روي که عهد و پیمان خدا با بندگان ایمان عقل عهدي است، از این ؛گریزد خود از کار می
ایمان دل مهدي است، یعنـی ایمـان    ؛ر و نهی او بدانان، همه بر بنیاد عقل آدمی استو تکلیف و ام

ایمان  ؛ها دور داشت در دل مانند کودك در مهد و گاهواره است که باید او را مراقبت کرد و از آفت
و شکسـتگی و   کسـاري روي که سرّ دل همواره در سـجود یعنـی خا   سرّ دل سجودي است، از این
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روي  ایمان روح سرمدي است، از ایـن  ؛تا از مقام انا عند المنکسره قلوبهم دور نگرددانکسار است 
 :اي یگانگی دارد که با خداي سرمد در صفات، بی حلول ذات گونه

زیرا که خطاب با عقل است و  ایمان نفس جهدي است از کار گریزد و ایمان عقل عهدي است«
هـا نگـه    هدي چون کودك طفل در مهد از همه آفتمکلّف جمله آدمی به عقل است، و ایمان دل م

انّـا عنـد   است مادام در انکسار بـود تـا مقـرب کلمـۀ      داشتن واجب بود، و ایمان سرّ دل سجودي
حاد صفات سرمدي است در توحید بنده را موحد دارد و در ات باشد، و ایمان روح قلوبهم المنکسرة

  .)13برگ( »حلول ذات نشان یگانگی داردبی
گفتار پیشین، از نقش ایمان، صورت ایمان، عین ایمان و محـض ایمـان     دیگر نیز در دنباله باري

  :گوید سخن می
کند در حدثان، زیرا که  از ازل حکایت می "الإْیِمانَ قُلُوبِهِم فی کَتَب أُولَئک"نقش ایمان به کلمۀ «

الا بـذکر  "حض ایمان به کلمـۀ  صورت ایمان نشان خلقت دارد و عین ایمان نشان فطرت دارد و م
ه خود بود، اگـر یـک ذر   تا پیوسته بیمرد را از خودي و هستی خود مفرد دارد  "االله تطمئنّ القلوب

  .)13برگ ( »، واالله اعلم"ربه احداً ةو لا یشرك بعباد"هستی بود هنوز زنّار شرك بود 
  

  قواعد نهاد آدمی و پیوند آن با سلوك عرفانی
خـود او    هاي طبیعی هستی انسان و بـه گفتـه   مایه ساختار و بن  بارهنویسنده درفتار نغز دیگر گ  نکته

ثیر این چهار عنصر و تأ آتش و باد و آب و خاكقواعد نهاد آدمی و ترکیب نهاد او از چهار عنصر 
بـاد   ؛صفت سبعی اسـت و حـرص آدمـی ریشـه در آن دارد     ،که آتش و این در صفات انسان است

خاك صـفت بهیمـی اسـت و     ؛و عجولی و غضب آدمی از آن برخاسته است صفت شیطانی است
و آب صفت ملکی است و حلـم و مـداراي آدمـی از آن     عجز و ذل آدمی از آن ریشه گرفته است

ارعنصـري خـویش را دگرگـون    هرهرو سالک باید با ریاضت و رهروي مـزاج چ . پدید آمده است
شـوند و   عنصر، در وجود او به صفات دیگري بـدل   هریک از آن چهار  که صفات ویژه سازد، چنان 

و  آورد و شوق پدید آتش عشق  انگیز آتش حرص :دهند هاي دیگر و بهتري  جاي خود را به ویژگی
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ایـن   .انگیـز رضـا و خشـنودي    انگیـز شکسـتگی دل و آب حلـم    درون، خاك ذلتباد هواانگیز نور 

  :شوند ه مبدل و دگرگون میگون گزارشی است از حال و کار ابدال که اینسخنان، 
چون به معنیِ ایـن چهارگانـه   . آب و آتش و خاك و باد :آدم بر این چهارگانه استترکیب بنی«

ت تش که حرص انگیختی آتش شوق و محب ـکنندگی برسیدند آن آ اهل ایمان از صفت پاکی و پاك
تـی و تعجیـل کارهـا    س برانگیخگردد ایشان را و آن باد که صفت شیاطین بودي که از آن هواي نف

فت خـاك کـه از آن   نوري گردد در دل و از ص.. .و غضب انگیختی "عجولاً الإنِسانُ کَانَ و"کردي 
و از آن آب که حلم و تواضع .. .قیمتی دیدي انکسار و شکستگی باطن پدید آیدت و بیعجز و مذل

ز خـداي تعـالی راضـی و    برانگیختی، مدارا کردن و سکون و رضا و خشنودي پدید آید کـه بنـده ا  
  .)8 برگ(» خشنود گردد

  
  شاهد و شاهدبازي

. اسـت  ها در سلوك عرفانی شاهد و شاهدبازي و نقش آن  بارهدر نویسندهسخن  ،نیکوي دیگر  نکته
 است را هر چیزي دانسته  اي است که از شاهد به دست داده و آن نغزتر از همه تعریف تازه و ویژه

که کمال عـارف   دیگر این. د و او را از چنگ خودبینی و خودپرستی برهاندکه آدمی را از خود بربای
رسد و شـاهد و عشـق شـاهد او را از خـودي      به حضور است و تا از خودي نرهد، به حضور نمی

یـرد و مجـاز بـه حقیقـت     گ بازي با حـق در مـی   رساند و از آن پس عشق رهاند و به حضور می می
وگرنه عشق و شاهد  دل باشد و صاحب خبر که مرد، صاحباست ها همه به شرطی  این .انجامد می

  . آورد شود و چه بسا او را از دین و دنیا بر می بلاي جان او می
هستی جملـه در  . شاهد و عشق شاهد ارباب دل را از بهر آن است تا از خودي خود فانی شود«

و   به عشق پـاك برنخیـزد  د و هستی الابازي شاهد برخیزد، تا هستی برنخیزد حضور دل نباشعشق
دل حاضـر آیـد بـدین خرابـی از     چون هستی برخاست و خودي خود را در عشق شاهد درباخت 

شاهد  .حاضر آمد، عشق بازي با حضرت بود چون شاهد به عشق، این خرابی بکرد و این دل .خود
آمد نه نشـانه  چون حاضر  .تی و خودي پاك کند و دل حاضر آیدبهانه و نشانه بود تا مرد را از هس

وي که او در عشق شاهد برفت و خود را گم کرد، عشق و محبـت حضـرت در   چنان. ماند نه بهانه
گه به محبت به حضرت بازدید آید، معنی او را رقم نعت قدم بود، آن .برود تا خود را تمام فانی کند
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ی که مرد را از خود هر حالت. یحبهم و یحبونه نعت قدم دارد، حاضري گردد که هرگز غایب نگردد
چون او را از او بربود حاضري گردد و این شاهد بر وي مبارك بود و اگر .. .بربود آن شاهد اوست

بازي تا شاهد را نیز غایب کند، نهایت آن سودایی بود که از دین خبر را افتد این واقعۀ عشقمرد بی
  .) 51برگ( »رد نعوذ باالله من الشیطان الرجیمو دنیا برآو

  
  قیقت و مجازح

که از راه  هاي گوناگون مطرح بوده و این بحث حقیقت و مجاز از دیرباز در میان عارفان و از دیدگاه
المجـاز  «  گونـه  و عبارت قاعدهشناخته و پذیرفته بوده  دیگر عارفانتوان به حقیقت رسید، براي  مجاز می

ته شده و در متون آن روزگاران کمتر دیـده  چه در این متن برجس اما آن بوده است؛زبانزد  »الحقیقه ةقنطر
که مجاز تنها راه کشف و دریافت حقیقت است و بـراي مـا کـه در     شود، چیزي فراتر است و آن این می

  :جهان صورت یعنی جهان مجازیم، راهی جز مجاز براي کشف حقیقت نیست
مجاز، حقیقت بـر  ما در عالم صورتیم و عالم صورت مجاز است و در چنین عالمی، جز از راه «

  .)12برگ( »گردد کسی کشف نمی
  
  داران حضرت حق آیینه

رد و پس از گزارشـی  شما داران حضرت حق می خاص الخاص یعنی عارفان کامل را آیینه نویسنده
اي  یابند، سخن آنان را آیینـه  و یادآوري این که چنین کسانی در هر عصري نادر و کم از احوال آنان

  :ند حال و کار خویش را بنگردتوا نگریستن در این آیینه میبا  شمارد که هرکس می
 ت آگاه گردند از علوم لدنّی الهیت آناص الخاص امت درون سرّ دل به همبباید دانستن که خ«

نادر باشد چنین شخصی در عصري، .. .داران باشند از قبل عزت گه بدین معنی به صفت ایشان آیینه
ستمعان دارد تا هر کسی مقام در قدر روش خود در آن آیینه مطالعـه  سخن او آیینه باشد در روي م

  .)19 برگ( »کند
  :گوید که می سمت و سو با سخن نغز و ناب عین القضات همدانی است یادآور و هماین سخن، 



  ۱۳۹۲، پاييز و زمستان ۲۵، سال هفتم، شمارة دوم، پياپي )گوهر گويا(هاي ادب عرفاني  پژوهش  /  ۷۶

 
آخر دانی که آینه را صورتی نیست در خود، اما هرکه نگه در . این شعرها را چون آینه دان! ردانمجوا«

کسی از او  اما هر که شعر را در خود هیچ معنی نیست دان چنین می هم ؛صورت خود تواند دیدن او کند
  .)1/216 :1362عین القضات، ( »د روزگار او بود و کمال کار اوستآن تواند دید که نق

مولـوي،  (سمت و سو با این بیت بلند مولانا جـلال الـدین بلخـی     اي هم نیز یادآور و به گونهو 
1363: 1/31(:  

ــه ــه آینـ ــه  ام آینـ ــالات نـ ــرد مقـ   ام ام مـ
  

  دیده شود حال من ار چشم شود گوش شـما   
    

  هاي تازه تأویل و توجیه
 ؛هاي نغز و ناب این مـتن اسـت   از نکتهرخی آیات و روایات و مسائل شریعت، از ب  هاي تازه تأویل
وجدك ضَـالا  «و ) 95یوسف، (» قدَیمِالْ ضَلاَلک لفَی إنَِّک«هاي  تأویل نویسنده از ضلال در آیه مانند

 ها به عشق تأویل و تطبیق کرده، یعنی سو ضلالت را در این آیه از یک نویسنده ).7ضحی، ( »فَهدى
و از دیگرسو، گمراهی عشق را گمراهی از خودي، هستی و  عشق را ضلال و گمراهی شمرده است

راه خـودي و خودپرسـتی دور   د، یعنی او را از کن عشق آدمی را گمراه می :خودپرستی دانسته است
بـازد و جـاي    جا خودي و هستی خـود را در مـی   نماید که درآن و او را به خراباتی راه می سازد می

   :اینک سخن او. دهد می» خدا«را به » خود«
 لفَـی  إنَِّـک "و را در ضـلالت و گمراهـی روش بـود    مرد سالک را چون این عشق پدید آمـد، ا «

ضَلاَلیمِ کَو مـرد  . عشق است که مرد را ضالّ کند و گمراهی از خود و هسـتی خـود باشـد   . "القْد
قان در این خرابات از خودي گم آمدند و هر ر خرابات کنند در خراباتی که محقصالح و پارسا را د

خـود کـم    پس این ضلالت عشق محققان را بباید تا در خرابـات از هسـتی   ...چه داشتند درباختند
وجـدك ضَـالا   "دم دارد کشف گردد سنّت چنـین اسـت   ت که نعت قند، این ضلالت عشق محبزن

  .)12 برگ( »"فَهدى
  

  از عالم دانایی به عالم بینایی رسیدن
تواند تعریف ویژه و  که میاست » از عالم دانایی به عالم بینایی رسیدن«تعبیر ، نغز و ناب دیگر  نکته
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ز عرفان شمرده شود و گزارشی به لفظ اندك و معنی بسیار از دگردیسی شایسته و شیرینی ا  شناسه
شأن و شخصیت سالک و گذار او از عالم حس و علم و عادت به دنیاي شگرف کشف و شهود و 

 :اي آمـده اسـت  اي که در داستان زبانزد دیدار بوعلی و بوسعید به گونـه نکته. به دست دهد رؤیت
و  )سـه  چهـل و : 1366، محمد بن منور( »بینیمداند ما میچه او میآن ؛دبیندانیم او میچه ما میآن«

 :)5/228 :1363مولوي، (هم در این بیت نغز مولانا 
  مـن ملـرزان دل بنـه گـردن     غبه پیش زخم تی

  
  اگر خواهی سفر کـردن ز دانـایی بـه بینـایی      

  :در این باره نویسندهاینک سخن   
بـه جـاي   در قدرِ خـود   ود بدید، حقِّ کلمۀ لا اله الا اهللاسلام در خ چون صفت این چهار رکنِ«

 ینَ إِنَّآورده باشد، در استقامتنَا قَالُوا الَّذبر  مستقیم بود و از پرتو نور جمالِ ایـن  ] 30فصلت،[اللَّه
 اي بر دیدة قلب سلیم از عالم دانایی بـه عـالم   کلمه که گوهر امانت است و کنز مخفی است، شعبه

 .یِ همۀ مملکت در نظـر او درآیـد، درنگـرد در مملکـت    ی رسد، به نورِ این کلمه درنگرد، معنبینای
  .)18 برگ(» الملک مالک ملکت، او را حجاب نگردد از دیدارمالک را بیند در مملکت زیرا که م

  
  زبان مرغان

زبان اشـاري  ، اصطلاح زبان مرغان است به معنی زي که چندین بار در این متن آمدههاي نغ از نکته
گیـري   این کاربرد گویا از دیرباز براي عارفان شناخته بوده و آنان با بهره. و رمزي و تأویلی عارفان

زبـان عرفـان را کـه زبـان اشـارت اسـت، زبـان مرغـان         ) 16نمل، (» منطق الطیر«ترکیب قرآنی  از
گـذاري نیـز گویـا ایـن      این نام راز. اند اند و بر همین پایه بوده که رساله الطیرها پدید آمده نامیده می

توان  زبانی است که نمیو دانند  بوده است که زبان عرفان را نه همگان که تنها عارفان و آشنایان می
آن را از راه درس و دفتر و کتاب و مدرسه آموخت و آن را خداوند خود تنها بـه کسـانی کـه مـن     

آمـوزد و از   بخشد و می اند می نگارها زدودهاند و جان و دل خود را از ز خویش را پالوده و پیراسته
درست مانند زبان مرغان که همگانی و  اند؛ لدنی و دانش علمنایی نامیده روست که آن را علم همین

بخشد  می) عارفان(= و خداوند خود آن را تنها به کسانی چون سلیمان و سلیمانیان  آموختنی نیست
  .آموزد و می
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ترین ویژگی عارف، معرفـت اسـت یعنـی     تواند باشد که برجسته می گذاري این دیگر این نام راز
هـاي فراسـویی و    این آگـاهی . اي که از دید و دسترس دیگران دور است هاي فراسویی ویژه آگاهی

هـا را زیسـته و آزمـوده اسـت و از      هایی اسـت کـه عـارف خـود آن     ها و آزمون تجربه پیامد ،ویژه
یابند و  رنمیها را د کند، دیگران این گزارش گوید و گزارش می ها را بازمی روست که چون آن همین
هـاي زیسـتی آدمـی پیونـدي تنگاتنـگ دارد و از       سو، بـا تجربـه   زیرا زبان از یک توانند دریابند نمی

هاي همگانی فروسویی ساخته شده است و از گـزارش   دیگرسو، زبان همگانی براي بازنمود تجربه
هاي عرفانی فراسویی  کسانی که خود تجربه ،بر این بنیاد ؛ان استهاي شخصی فراسویی ناتو تجربه

 هـاي آنـان و نـاگزیر نمـادین و اشـاري      اند، زبان عارفان را که گزارش آزموده را نزیسته و نیازموده
  .یابند ، درست در نمیاست

ف که جهـانی کـه عـار    چرا ؛دانی رازدانی و غیب :عارفان روي دیگري نیز دارد  هاي ویژه آگاهی
. ناپیدا و پنهان جهان ملک است  که چهره است جهان ملکوت ویابد، جهان غیب و راز  بدان راه می

. شـنوند  گویند و می گوش دارند و میاند، هشیارند، زبان دارند،  ها زنده پدیده  جهانی که در آن همه
ها و از آن  ی پدیدهملکوتی و غیب  ، چهرهدر ملکبین خویش  نهان  با دیده عارفان که آشنا و محرمند

  . یابند شنوند و زبان آنان را درمی بینند و سخن آنان را می میان مرغ و مور را می
جـاي  است امـا   سخن این است که زبان مرغان اصطلاحی به معنی زبان عرفان و اشارت ،باري

و  هـاي عرفـانی   در فرهنـگ  ؛شگفتی است که در کمتر جایی از این اصطلاح آشکارا یاد شده است
دهخدا ترکیب زبـان مرغـان    لغتنامهتنها در  .چنین اصطلاحی دیده نشد هاي در دسترس نامه فرهنگ

 معنی رمزي و اشاري آن اشاره شـود؛  که به بی آناست الطیر دانسته شده  آمده و برابر فارسی منطق
را زبان رمـز  این متن از اندك نوشتارهایی است که این اصطلاح را چندین بار به کار برده و آن  اما

  :و اشارت دانسته است
گه که در عالم دنیـا درآیـد،   تا آنباشد  ]پیامبر=[بود که این کلمات نصیب سینۀ او  تقدیر چنان«

  ).32-33 برگ( »گوید، به زبان مرغان گوید به رمزهر چه 
اد شده به معنی یاند  کرده  بررسی را پژوهشگران امروزي نیز که این اصطلاح را به کار برده و آن

کـدکنی کـه بخـش بزرگـی از     سنج، دکتر شفیعی  د بسیاردان نکتهبراي نمونه استا. اند اشارتی نکرده
و از معنی رمزي ) به بعد102: 1385 عطار نیشابوري،: رك(  را زبان مرغان نامیده الطیر منطقدیباچۀ 



  ۷۹/   سدة ششم اي ناشناخته از هاي عرفاني در رساله سنجي نكته                                                     
  

ته که زبان مرغان به این نک بهاست،   الطیرهاي پیش و پس از عطار سخن گفته منطق و آواز پرندگان
آواز پرندگان  به معنی رمززبان مرغان  اند که اشاره نکرده و تنها گفتهمعنی زبان رمزي عرفان است 

  . ...گوید و گوید و هدهد چه می است که کبک چه می
در گفتار نغـز و   ،داستان پیامبران در کلیات شمسپورنامداریان نیز در کتاب تقی سنج  استاد نکته

  اسـت و بـر پایـه    به زبان مرغان پرداختـه  » ارواح آدمیان، سالکان طریق ؛مرغان«یر عنوان نیکویی ز
گفـت، زبـان    دانست و با هر مرغ فراخور حـال او سـخن مـی    داستان سلیمان که زبان مرغان را می

اسـتعداد   آشنایی با ارواح آدمیان و شناختن استعدادهاي آنان و با هر یک فراخور فهم و«مرغان را 
که ایـن دانـش را سـلیمان از خـدا      اند  و افزوده) 371: 1364پورنامداریان، (  دانسته» و سخن گفتنا

داننـد   رسند، می آموخته بود و پیران کامل نیز که با شکوفا ساختن اصل الهی خویش به این پایه می
ایشان پـس   گرچها. که با هر سالکی چگونه سخن بگویند و چگونه او را به کمال معنوي راه نمایند

مرغانی را که بـه آن سـوي   «  :گوید هایی از مثنوي آنجا که می بیت  از گفتگوهایی در این باره بر پایه
اما مرغان واصل و است که ظاهر آن کلمات معمولی است اند، زبانی  قاف و عالم نور و غیب رسیده

به آنچـه  ) 373: 1364داریان، پورنام(» کنند طیور من لدن با آن راز معارف و حقایق الهی را بیان می
  .اند خواهیم، نزدیک شده ما از زبان مرغان می
اي بـا عنـوان    در مقالـه  واست   الطیر را زبان رمزي دانسته زبان مرغان و منطق البته رنه گنون نیز

ر میان است موسـوم  ها سخن از زبانی سري د در تمام سنت« :نویسد می» الطیر یا زبان مرغان منطق«
  .)147: 1374ستاري،  و 15: 1387اصلانی، ( »مرغان به زبان

  
  ورزي زبانی و ذوق  سنجی نکته
هاي زبانی نویسنده نیز بـه جـاي خـود نغـز و نیکوسـت و نشـانی از ذوق هنـري او و         سنجی نکته

. شـود  سخن او همانند عـین القضـات مـی   رو گاه سبک  و از همین است که بر زبان دارد اي سلطه
منازل  او از مراحل و  ورزانه ترسیم و تصویر هنرمندانه و ذوقتر در  ها پیش سنجی برخی از این نکته

 ؛نمایش، گردش، روش، کشش ؛هایی مانند اثر، خبر، خطر، نظر که چگونه در نمونه ذکر شدسلوك 
جنـاس   هـایی چـون سـجع و    گیـري از شـیوه   جهدي، عهدي، مهدي، سجودي، سرمدي با بهـره و 
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هـاي   تجربـه  ازبلکـه   ه گمان بسیار بازي زبانی نیسـتند هایی که ب پردازي نکته. پردازي کرده بود نکته

  .اند بنیاد گرفتهسلوکی نویسنده نیز 
شـود و او را بـه    که ذوق زبانی و هنـري عـارف شـکفته مـی     یی استها چنین تجربه  به پشتوانه

سـنده کـه از آبشـخور    یبه گمان بسیار ذوق زبانی و هنري نو. سازد هایی چنین، توانا می سنجی نکته
هاي سلوکی سیراب بوده، او را توانا ساخته تا در بیان مراحل و منـازل سـلوك و حـالات و     تجربه

مایـه گـذارد و   تر بهره گیـرد و از خـود    ها کم آنهاي رایج فراتر رود و از  مقامات مردان، از کلیشه
اصطلاحات رایجـی چـون مقـام    براي نمونه در کنار . واژگان و مفاهیمی بر فرهنگ عرفانی بیفزاید

  .سخن بگوید... از مقام خطر و مقام نظر و ،...رضا، مقام شکر و
یی و تأویـل و تفسـیرها   هـا  گیري هاي نویسنده، بهره سنجی تهو نک ها ورزي  دیگري از ذوق  نمونه

  بـا واژه   سـنجی  بـراي نمونـه نکتـه   . انـداز و فریبنـده نیـز هسـت     ژگان است که گاه غلطویژه از وا
: رك(آمده است .. .ناك و زده، عیب دیده، آفت ها به معنی ناقص، آسیب که در فرهنگ» بسته شکسته«

شـد، دیگـر ارزش و   ) بنـدزده، تعمیرشـده  (= چیزي شکست و بسـته   زیرا وقتی که )1381انوري، 
بـه   ایـن واژه در این مـتن   شود؛ ناك شمرده می دیده و عیب سیباستواري نخست خود را ندارد و آ

یعنی معانی هـر دو  . که هم شکستگی دارد و هم بستگی و پیوستگی است نی چیزي به کار رفتهمع
  :است بخش این ترکیب با هم خواسته شده

 .)84 برگ( »شکسته به درد دین، باز بسته به درد عشق :بسته آید عبارت از آن قلب سلیم شکسته« - 
  .)83 برگ( »جاب استبستۀ عدم و وجود و کشف و ح آن یاقوت قلب سلیم شکسته«

لف و نشر یـا تفسـیر، بـه چیـزي       بسته به شیوه شکسته و   در هر دو عبارت، هر یک از دو واژه
و بسـته و   دیننـد درد   در نخستین، سخن این است که عبارات قلـب سـلیم شکسـته    :اند پیوند یافته

دم و حجاب است ع  شکسته ،سخن این است که یاقوت قلب سلیم ،و در دومین ؛درد عشق  وابسته
  . وجود و کشف  و تعمیرشده  شده یعنی درست  و بسته

در ایـن مـتن   . هویت است مرکب از هو و ئیت به معنی وجود و ذات هر چیز  واژه ،دیگر   نمونه
معنی و کاربردي ویژه و ناشناخته و باري دیگر، یک بار به همین معنی شناخته به کار رفته  این واژه

 و اسـت  تهوی عالم این دار، نگاه خلیل و حبیب سنّت رفتن خواهی مشاهده معال در« :یافته است
  .)16 برگ(» رابِعهم هو إِلَّا ثَلَاثَة نَّجوى من یکُونُ ما است این معکُم هو و کلمۀ حقیقت
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ر رفته در ي به کا »هو«پیوند داده و بر بنیاد  »هو معکم و«  ت نویسنده هویت را به آیهدر این عبار
. به کار برده اسـت » بودن او با ما«را ساخته و آن را در معنی » هویت«  ، واژه»هو«این آیه، نه مطلق 

هویت در این کاربرد یعنی هو معکم، و عالم هویت یعنی عالم هو معکمی، عالم او  ،به سخن دیگر
  .سنجانه است با مایی، که کاربردي ویژه، هنرمندانه و نکته
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